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 Prophet's approach as a practical educational
model against error

Diversity and complexity of behavior in human 
beings and guiding them to the path of perfection 
is one of the most important issues in educational 
sciences. Islam, which considers the purpose of 

human creation as his transcendence and perfection, has made 
this important matter the headline of its teachings and has 
manifested it in the life of the Prophet and the infallible Imams. 
Because “error correction” requires expertise and commitment, 
and undoubtedly having a good model and choosing the right 
and appropriate method, it has a great impact on the success of 
dealing with error. This article aims to further understand the 
moral and educational dimensions of the Holy Prophet of Islam 
in the face of mistakes and wrongdoers and seeks to achieve his 
corrective methods as a practical educational model in correcting 
mistakes and written in a library and descriptive manner. An 
analysis explains the problem; the findings of this study indicate 
that the most successful corrective method is model learning 
and the Prophet (PBUH), by connecting to the divine center 
and under the supervision of revelation, as the best model, had 
the best methods in the face of error. Correcting the perception 
of error precedes correcting the act of error. Utilizing public 
opinion to correct mistakes and errors and paying attention to 
the effect of error correction, and tolerance with remorse and 
eliminating his bad background are among the findings of this 
research.
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برخورد پیامبر)ص(.

شیوه‌ی برخورد پیامبرشیوه‌ی برخورد پیامبر)ص()ص( به‌عنوان الگوی عملی تربیتی در برابر خطا به‌عنوان الگوی عملی تربیتی در برابر خطا

ــیر  ــت او در مس ــان و هدای ــاری در انس ــی رفت ــوع و پیچیدگ تن
ــد.  ــار می‌آی ــی به‌ش ــوم تربیت ــائل عل ــن مس ــال از مهم‌تری ک
خطاهــای کم‌وبیــش انســان در عرصه‌هــای مختلــف زندگــی 
ــاز موضــوع موردتوجــه اندیشــمندان  و شناســایی راهکارهــای اصــاح آن از دیرب
حــوزه‌ی تربیــت بــوده اســت. اســام نیــز کــه هــدف از آفرینــش انســان را تعالــی 
ــرار داده  ــود ق ــای خ ــه‌ی آموزه‌ه ــم را سرلوح ــر مه ــن ام ــد، ای ــال او می‌دان و ک
ــی ســاخته اســت. به‌ســبب  اســت و در ســیره‌ی پیامــر و امامــان معصــوم متجل
ــد  ــاز دارد و بی‌تردی ــد نی ــص و تعه ــه تخص ــتباه« ب ــا و اش ــح خط ــه »تصحی آنک
داشــن الگــوی حســنه و انتخــاب شــیوه‌ی درســت و مناســب در موفقیــت برخورد 
ــاد  ــدی از ابع ــناخت بع ــا هــدف ش ــه ب ــن مقال ــر بســزایی دارد، ای ــا تأثی ــا خط ب
ــاکاران و  ــا و خط ــا خط ــه ب ــام در مواجه ــی اس ــر گرام ــی پیام ــی و تربیت اخلاق
درصــدد دســتیابی بــه اســلوب‌ها و روش‌هــای اصلاحــی ایشــان، به‌عنــوان الگــوی 
عملــی تربیتــی، در تصحیــح اشــتباهات نــگارش یافت و بــه روش کتابخانــه‌ای و به 
شــیوه‌ی توصیفی‌‌ـتحلیلــی بــه تبییــن مســئله پرداخــت. یافته‌هــای ایــن پژوهــش 
ــت و  ــی اس ــن روش اصلاح ــی موفق‌تری ــری الگوی ــه یادگی ــت ک ــی از آن اس حاک
پیامــر)ص( بــا اتصــال بــه کانــون الهــی و تحــت نظــارت وحــی، به‌عنــوان نیکوتریــن 
الگــو، بهتریــن روش‌هــا را در مواجــه بــا خطــا داشــتند؛ همچنیــن اصــاح تصــور 
ــرای  ــی ب ــکار عموم ــری از اف ــر اصــاح عمــل خطاســت و بهره‌گی ــدم ب خطــا مق
تصحیــح اشــتباهات و خطاهــا و توجــه بــه اثــر اصــاح خطــا و تســامح بــا خطــای 

ــن پژوهــش اســت. ــه یافته‌هــای ای ــع سوءپیشــینه از او ازجمل ــادم و رف ن
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1- مقدمه
انســان »ممکــن الخطاســت«. هیــچ قانــون و قاعــده‌ای ایــن مجــوز را بــه کســی نمی‌دهــد کــه مرتکــب 
ــان  ــه انس ــبب آنک ــم، به‌س ــران کری ــای ق ــاس آموزه‌ه ــر اس ــا ب ــود؛ ام ــاه ش ــا گن ــتباه و ی ــا و اش ــام خط انج
ــه‌های او دارد،  ــیطان و وسوس ــد ش ــم‌خورده مانن ــاً قس ــس و بعض ــوای نف ــون ه ــددی همچ ــمنان متع دش
همــواره کشــش‌ها و تمایــات نفســانی او را در تیــررس و معــرض خطــا و اشــتباه قــرار می‌دهــد؛ بنابرایــن، 
او پیوســته در معــرض خطاســت و حــال ایــن خطــا و اشــتباه ممکــن اســت در امــور روزمــره و عــادی زندگــی 
ــه‌ی  ــه‌ی مبارک ــزی از آن نیســت؛ آی ــی؛ و گری ــی و دین ــاره‌ی مســئولیت‌های اجتماع ــه درب ــا اینک باشــد و ی
ــی غَفُــورٌ رَّحِیــمٌ« )یوســف: 53(  ــیَ إنَِّ رَبِّ ــوءِ إلِاَّ مَــا رَحِــمَ رَبِّ ــارةٌَ بِالسُّ ــرِّىءُ نفَْسِــی إنَِّ النَّفْــسَ لأمََّ »وَ مَــا أبَُ
ــود،  ــد اگــر رحمــت خداونــدی و مــدد الهــی نب ــن ادعاســت. حــرت یوســف )ع( می‌گوی ــای ای شــاهد گوی
از خواســته‌ی نفــس و شــیطان خنــاس، از خطــا مصــون نمی‌مانــد. دلالــت ایــن آیــه‌ی شریفــه رهنمــون بــه 
ایــن نکتــه اســت کــه انســان همــواره در معــرض طغیــان نفــس و به‌تبــع آن، به‌اشــتباه افتــادن و بــه خطــا 
ــه اشــتباه و خطــا از هــر  ــح خطــا و اصــاح اســت ک ــن وادی، تصحی ــم در ای ــه‌ی مه ــا نکت ــن اســت؛ ام رف
ســنخ و نوعــی کــه باشــد، بایــد اصــاح و تصحیــح گــردد. چگونگــی تصحیــح کــردن خطــا و اشــتباهات از 
ــرا هــم امربه‌معــروف اســت و هــم نهــی از منکــر در دل خــود دارد  ــروری اســت؛ زی ــت و بازپ ــزار تربی اب
و هــم نوعــی آمــوزش و یادگیــری اســت. یادگیــری بــه روش‌هــای متفاوتــی انجــام می‌گیــرد. روش الگویــی 
)یادگیــری مشــاهده‌ای( یکــی از اســتوارترین و مؤثرتریــن روش‌هــای یادگیــری اســت. ایــن روش در اســام نیــز 
پذیرفته‌شــده و بــا ارائــه‌ی الگــو بــر ایــن روش صحــه گذاشــته اســت. خداونـــد متعـــال در قـــرآن، به‌عنــوان 
کتـــاب هدایـــت و تربیـــت، الگوهـــای متعـدد تربیتـــی را معرفـــی کـــرده است و تأکید بسیاری روی الگوها 
داشــته اســت؛ به‌عنــوان نمونــه، همــر لــوط به‌عنــوان اســوه و الگــوی بــد )تحریــم: 10( و حــرت ابراهیــم 
)ممتحنــه: 4( و همــر فرعــون به‌عنــوان الگــوی خــوب )تحریــم: 11( معرفــی کــرده اســت و رســول اکــرم)ص( 

)احــزاب: 21( را بهتریــن سرمشــق بــرای جهانیــان معرفــی می‌کنــد.
مســئله‌ی الگــو در اســام آن‌چنــان اهمیتــی دارد کــه عمــل پیامــر)ص( دومیــن منبــع فقهــی و تشریــع پــس 
ــار  ــا رفت ــار خــود راهنــای خلــق باشــد، ب ــا گفت ــم به‌شــار مــی‌رود. ایشــان پیــش از اینکــه ب از قــرآن کری
ــن  ــد متعــال ایشــان را در ظلمانی‌تری ــد. خداون ــم و آمــوزش می‌دادن ــد و تعلی خویــش بهتریــن مربــی بودن
برهــه‌ی تاریــخ بــه رســالت برگزیــد و مأموریــت اصــاح و تربیــت قومــی تاریــک‌دل وحشــی‌نهاد بــدو داد؛ 
ملتــی کــه ویژگی‌هــای انســانی و فضایــل اخلاقــی در میــان آنــان بــه هاویــه‌ی حیوانــی ســقوط کــرده بــود. 
هنگامی‌کــه جعفربی‌ابی‌طالــب نــزد نجاشــی حضــور یافــت، در بــارگاه پادشــاه حبشــه دراین‌بــاره این‌گونــه 
توضیــح داد: »ایهــا الملــک کنــا قومــا اهــل جاهلیــة نعبــد الأصنــام و نــاکل المیتــة و نأتــی الفواحــش و نقطــع 
الأرحــام و نســیء الجــوار و یــا کل القــوی منــا الضعیــف« )نــدوی، 1425، ص 147( و نه‌تنهــا آن اعــال را بــد 
نمی‌دانســتند، بلکــه آن‌هــا را از مآثــر و افتخــارات خویــش می‌شــمردند. پیامــر خــدا در میــان چنیــن ملــت 
فاســد و در ایــن اوضــاع آشــفته، بــرای اصــاح مفاســد همــت گماشــتند تــا اینکــه پــس از مدتــی، تلاش‌هــای 
ایشــان بــه ثمــر نشســت و یــرب کــه تــا دیــروز مهــد خباثــت و ناپاکــی بــود، بــه مدینــه‌ی فاضلــه تبدیــل شــد.
پرســش پژوهــش حــاضر ایــن اســت: پیامــر)ص( در برابــر خطــا و اشــتباهات، چــه برخــوردی بــا خطــاکاران 
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داشــتند و بــه چــه شــیوه‌هایی خطــا و اشــتباه آنــان را تصحیــح کردنــد؟
بی‌تردیــد انتخــاب شــیوه و ابــزار مناســب در موفقیــت دعــوت و اصــاح تأثیــر بســزا و نقش انکارنشــدنی 
دارد. چه‌بســا مربیــان و دعوتگرانــی بــا دلســوزی و نیاتــی صادقانــه، بــه اصــاح خطــاکاران اقــدام کرده‌انــد؛ 
امــا چــون بــا شــیوه‌ی غیرقابل‌قبــول و ابــزاری نامناســب بــه ایــن کار پرداخته‌انــد، نه‌تنهــا اصلاحــی صــورت 

نمی‌گرفــت، بلکــه ناآگاهانــه و ناخواســته موجبــات فســاد بیشــر نیــز شــده‌اند.
تصحیــح خطــا از یک‌ســو، خــود نوعــی آمــوزش اســت کــه بــه خطــاکار آمــوزش داده می‌شــود کــه ایــن 
عمــل شــا اشــتباه اســت و درســت آن این‌چنیــن اســت و از ســوی دیگــر، نیــاز بــه آن دارد کــه دانــش اجــرای 
آن رعایــت شــود. تصحیــح کــردن یــک مطلــب اســت و شــیوه‌ی تصحیــح کــردن مطلــب دیگــر؛ و هــر دو بــه 
آمــوزش و یادگیــری نیــاز دارنــد. پیامــر)ص( در همــه‌ی مراحــل زندگــی، در گفتــار و کــردار خویــش و به‌ویــژه 
در مســیر دعــوت و اصــاح، از شــیوه‌ها و ابــزاری بهــره جســته‌اند کــه از جانــب پــروردگار مأمــور بــه اجــرا 
و مؤیــد بــه تأییــد پــروردگار بوده‌انــد. روش ایشــان کامــل و بی‌نقــص و تأثیرگــذار و بهتریــن سرمشــق بــرای 
ــن اســت. از اینجاســت کــه  ــاز اجتماعــی کــردن مجرمی ــح خطــا و اصــاح خطــاکارن و ب ــان در تصحی مربی
مربیــان و دعوتگــران بایــد شــیوه‌های اصلاحــی حــرت پیامــر و نحــوه‌ی برخــورد ایشــان بــا خطــاکاران و 

منکــرات را فراگیرنــد و بــه آن حــرت اقتــدا کننــد.

2- پیشینه‌ی پژوهش
دربــاره‌ی ســیره‌ی پیامــر خــدا کتاب‌هــا و مقــالات بی‌شــاری نگاشــته شــده اســت؛ زیــرا وجــود مبــارک 
ایشــان بخشــی از تشریــع اســامی اســت و ازایــن‌رو، مطمــح نظــر مربیــان و مفــران و... بــوده اســت و از 

میــان آن‌هــا می‌تــوان بــه چنــد مــورد اشــاره کــرد کــه بحــث ایــن مقالــه نزدیــک اســت:
ــه  ــاب«، ب ــل کت ــرکان و اه ــا م ــر)ص( ب ــورد پیام ــه‌ی »روش‌شناســی برخ عباســی‌مقدم )1389( در مقال
شــیوه‌ی برخــورد پیامــر بــا مــرکان و اهــل کتــاب پرداخــت و بــه ایــن نتایــج دســت یافــت کــه مهم‌تریــن 
ــان  ــه مشــرکات و عقــد پی ــی و دعــوت ب ــا مــرکان، نرم‌خوی ــه ب روش‌هــای تبلیغــی پیامــر)ص( در مواجه
صلــح و همزیســتی بــوده اســت. ســامی )1395( در پژوهشــی بــا عنــوان »بررســی شــیوه‌ی برخــورد پیامــر 
بــا منافقیــن«، بــه بررســی الگوهــای رفتــاری پیامــر در برابــر منافقــان پرداخــت. بــر اســاس یافته‌هــای ایــن 
ــون  ــه شــکل‌های گوناگ ــه ب ــوده ک ــدارا ب ــو و م ــان، عف ــر منافق ــر)ص( در براب ــی پیام پژوهــش، موضــع اصل
ــی‌زاده )1392( در  ــت. حاج ــه اس ــره گرفت ــز به ــونت نی ــع ضرورت از خش ــا در مواق ــت؛ ام ــه اس تجلی‌یافت
ــار و ســیره‌ی پیامــر گرامــی  ــه بررســی رفت ــاب«، ب ــا اهــل کت ــار پیامــر)ص( ب ــه‌ی »بررســی ســیره‌ی رفت مقال
اســام)ص( بــا غیرمســلمانان )اهــل کتــاب( پرداختــه‌ و بــه ایــن نتایــج دســت یافته اســت کــه حــرت محمد)ص( 
بــا غیرمســلمانان نابردبــاری و خشــونت نداشــتند و آنــان را مجبــور بــه پذیــرش دین اســام نکردنــد؛ همچنین 
خان‌بیگــی )1393( در مقالــه‌ی »برخوردهــای حکیمانــه‌ی پیامــر رحمــت بــا مخالفانــش«، بــه بررســی رفتــار 
پیامــر بــا مخالفــان اعــم از مــرکان و یهــود و نصــاری پرداختــه و یافته‌هــای ایشــان ایــن بــوده اســت کــه 
پیامــر)ص( بردبــاری و ملایمــت را اصــل اولیــه‌ی برخــورد خویــش را بــا همــه‌ی مخالفــان قــرار داده اســت و 
علــت تمایــل بســیار ایشــان بــه مــدارا و همزیســتی مســالمت‌آمیز را برقــراری صلــح و انعقــاد پیمان‌نامــه بــا 
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ــته‌اند. ــان دانس مخالف
ــای نگاشته‌شــده  ــه پژوهش‌ه ــن اســت ک ــط در ای ــای مرتب ــر پژوهش‌ه ــا دیگ ــن پژوهــش ب ــاوت ای تف
حــول موضــوع رفتــار عملــی ایشــان در مواجهــه بــا خاطیــان، بیشــر مخالفــان خارجــی مثــل مــرکان و یهــود 
و نصــاری و منافقــان اســت؛ امــا ایــن پژوهــش حــول رفتــار و تعامــل پیامــر بــا خطــا و اشــتباه صحابــه و 
یارانشــان اســت؛ مؤمنینــی کــه در کنــار حــرت قــرار داشــتند و پیامــر، خــود شــاهد خطــا و اشــتباه ایشــان 
بودنــد. تفــاوت دیگــر ایــن پژوهــش در آن اســت کــه ایــن مطالــب به‌صــورت منســجم و پیوســته در یــک 
ــه  ــه ذکــر حادث ــه نشــده اســت، بلکــه در کتــب ســیرت، به‌صــورت جســته‌وگریخته، تنهــا ب نوشــتار پرداخت
ــد  ــن، از بع ــت؛ بنابرای ــده اس ــان نگردی ــه بی ــرای حادث ــیره ب ــی و فقه‌الس ــل تربیت ــا تحلی ــده؛ ام پرداخته‌ش

ــد اســت. ــی کاری جدی فقه‌الســیره تربیت

3- روش پژوهش
ــخ کــه منقــول  ــار پیامــر اکــرم)ص( در امهــات کتــب حدیــث ســیرت و تاری ــع در آث ــا تتب ــه ب ــن مقال  ای
مشــاهدات صحابــه از واقعــه )شــاهدان عینــی ماجــرا( اســت، در جســتجوی عکس‌العمــل ایشــان در مواجهه 
بــا خطــاکاران و مجرمــان اســت کــه بعضــاً حیــن ارتــکاب جــرم بــوده اســت؛ همچنیــن در پــاره‌ای مــوارد، بــه 
تحلیــل تربیتــی روان‌شــناختی عملکــرد ایشــان پرداختــه می‌شــود. گفتنــی اســت، در خــال ایــن پژوهــش، 

رفتارهــای کــه خطــا و اشــتباه هســتند، معرفــی و شناســایی می‌گردنــد.

4- مفهوم‌شناسی
4-1- خطا و اشتباه

خطِــئ بــر وزن فعلــه، اســم آن خطیئــهْ و بــر وزن فعیلــهْ و بــه معنــای گنــاه، ضــد صــواب و نقیــض عمــد 
و جمــع آن خطایــا اســت )ابن‌منظــور، 1414، ج ۱، ص 400(. كارى ناشایســت را از روى عمــد و بی‌اعتنائــی 
انجــام دهنــد، این‌گونــه خطــا مســئولیت‌آور و مــورد بازخواســت اســت و از همیــن قســم اســت: »وَ لاتقَْتُلُــوا 
أوَْلادَكُــمْ خَشْــیَةَ إمِْــاقٍ نحَْــنُ نرَْزقُُهُــمْ وَ إیَِّاكُــمْ إنَِّ قَتْلَهُــمْ كانَ خِطْــأً كَبِیــراً« )اسراء: 31(؛ و ایــن هــان خطاى 
كامــى اســت كــه انســان به‌وســیله‌ی آن گناهــكار محســوب و بــه گنــاه و خطــا گرفتــه می‌شــود )قریشــی، 
1387، ج 1، ص 603(؛ و »أخطــأ« یعنــی بــه خطــا و اشــتباه انداخــن اســت. »أخطــأ فى عملــه«: در كار خــود 
ــأَ فى اسْــتِنْتاَجَاته«: در نتیجه‌گیری‌هــای علمــى خــود اشــتباه كــرد )هــان(. آن كــه كار  اشــتباه كــرد و »اخْطَ
شایســته‌ای اراده كنــد؛ امــا خــاف آن واقــع شــود. در ایــن نــوع خطــا، شــخص دانــش انجــام کار را دارد؛ امــا با 
خطــای محاســبه‌ای مواجــه می‌گــردد. نقص‌هــای ذهنــی یــا ابــزاری یــا محیطــی ســبب می‌شــود کــه شــخص 
کار را به‌درســتی انجــام ندهــد؛ ماننــد آنكــه می‌خواســت پرنــده‌ای شــكار كنــد، به‌اشــتباه انســانى را كشــت؛ 
و از همیــن قبیــل اســت، دانش‌آمــوزی مســئله‌ای را اشــتباه حــل می‌کنــد. او قصــد »انجــام فعــل« )پاســخ 
بــه پرســش( را داشــته اســت؛ امــا جوابــش اشــتباه اســت، بااین‌حــال، چــون قصــد »تحقــق نتیجــه« )پاســخ 
نادرســت( را نداشــت، هرچنــد جوابــش اشــتباه اســت؛ بنابرایــن، بــه ایــن نــوع »خطــا«، »اشــتباه« نیــز گفتــه 
می‌شــود. ایــن خطــا قابل‌عفــو و غیرمســئول اســت و بــه فاعــل آن مخطــىء گوینــد؛ نــه خاطــئ؛ ماننــد آیــه‌ی 
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ــدَتْ قُلوُبكُُــمْ...« )احــزاب: 5(. بــر ایــن معنــى،  »... وَ لَیْــسَ عَلَیْكُــمْ جُنــاحٌ فِیــا أخَْطَأتْـُـمْ بِــهِ وَ لكِــنْ مــا تعََمَّ
پیامــر)ص( فرمــوده اســت: »رفــع عــن أمّتــى الخطــأ و النّســیان« )راغــب اصفهانــی، 1412، ج 1، ص 614(.

4-2- نسیان
ــه  ــاد بــردن اســت )بســتانی، 1370، ج 1 ص 910( و هــم ب ــه معنــی فرامــوش کــردن و از ی در لغــت ب
معنــی اهــال و بی‌اعتنائــی )قریشــی، 1387، ج 7، ص 63(. در عــرف نــام چیــزى اســت كــه بــه آن كــم اعتنــا 
می‌کننــد. قــرآن كریــم بــه هــر دو معنــى ناظــر اســت. آیــاتى از قبیــل »قــالَ لا تؤُاخِذْنـِـی بِِمــا نسَِــیتُ« )كهــف: 

73(، دربــاره‌ی نســیان و فرامــوش كــردن متعــارف اســت.

4-3- سهو
»ســهو« در لغــت بــه معنــی غفلــت ورزیــدن و فرامــوش کــردن اســت )بســتانی، 1370، ج 1، ص 502(. 
ــد )خلیل‌بن‌احمــد،  ــای غفلــت و متوجــه نبــودن قلــب می‌دان ــه معن خلیل‌بن‌احمــد فراهیــدی »ســهو« را ب
بی‌تــا، ج 4، ص 71( و ابن‌منظــور می‌نویســد: »ســهو« بــه معنــای نســیان و غفلــت و رفــن قلــب از چیــزی 
بــه غیــر آن اســت )ابن‌منظــور، 1414، ج 14، ص 406(. دکــر معیــن آن را بــه معانــی فرامــوش كــردن، خطــا 
کــردن نیــز ذکــر کــرده اســت )معیــن، 1372، ج 3، ص 178(. از کلام لغویــان حاصــل می‌شــود کــه »خطــا« 
انواعــی دارد و در پــاره‌ای مــوارد بــا نســیان و فراموشــی وحــدت معنــا پیــدا می‌کنــد؛ بنابرایــن، در ایــن مقالــه 
مــراد از »خطــا و اشــتباه« مطلــق خطــا اســت، از هــر نــوع کــه باشــد و همچنیــن در همیــن معنــا، افعــال و 
رفتــاری مدنظــر اســت کــه »ســهواً« و از روی »نســیان و فراموشــی« صــادر می‌شــوند. هرچنــد برخــی از آن‌ها 
کیفــر و عقوبــت ندارنــد؛ امــا منکــر محســوب می‌شــود و بایــد اصــاح گــردد و »خطــا و اشــتباه« تبدیــل بــه 

»معــروف« شــود.

4-4- یادگیری مشاهده‌ای
الــرت بنــدورا، روان‌شــناس قــرن بیســتم، ایــن نظریــه را در ســال 1965 مطــرح کــرد. نظریــه‌ی او یادگیــری 
ــده شــده اســت.  ــه‌ی سرمشــق‌گیری هــم نامی ــری مشــاهده‌ای و نظری اجتماعی-شــناختی اســت کــه یادگی
ــرداری3 انجــام می‌شــود )آقایوســفی و  ــد2 و الگوب ــری از راه مشــاهده1، تقلی ــه، یادگی ــن نظری ــر اســاس ای ب
ــاد  ــتقیم ی ــه‌ی مس ــد از تجرب ــراد می‌توانن ــدورا )1994(، اف ــده‌ی بن ــه عقی ــا ب ــران، 1386، ص 222(. بن دیگ
بگیرنــد؛ امــا بیشــر چیزهایــی کــه آنــان می‌آموزنــد، از طریــق مشــاهده کــردن دیگــران اکتســاب می‌شــوند. 
سرمشــق‌گیری عنــر اصلــی یادگیــری مشــاهده‌ای اســت کــه بــا مشــاهده‌ی فعالیت‌هــای مناســب، 
رمزگردانــی درســت ایــن رویدادهــا بــرای بازنمایــی در حافظــه، انجــام دادن رفتــار و داشــن انگیــزه‌ی کافــی 

1- Observation
2- Imitation
3- Modeling



27 شیوه‌ی برخورد پیامبرشیوه‌ی برخورد پیامبر)ص()ص( به‌عنوان الگوی به‌عنوان الگوی عملی تربیتی در برابر خطا عملی تربیتی در برابر خطا

تســهیل می‌گــردد؛ بنابرایــن، نظریــه‌ی یادگیــری را کــه بنــدورا معرفــی می‌کنــد، یادگیــری مشــاهده‌ای1 نــام 
دارد کــه بســیار کارآمدتــر از یادگیــری از طریــق تجربــه‌ی مســتقیم اســت )الســون و هرگنهــان، 1389، ص 
397(. ایــن نــوع یادگیــری در قــرآن کریــم نیــز مطرح‌شــده اســت و بــر ایــن آمــوزش نیــز تصریــح دارد کــه 

ــد. ــر ش ــی از آن ذک نمونه‌های

5- شیوه‌ی برخورد پیامبر)ص( در برابر خطا
5-1- سرشت بشر »ممکن الخطا بودن« است.

پیامــر)ص( بــا پذیرفــن و بــاور داشــن بــه ایــن نکتــه‌ی دقیــق خلقــت کــه »انســان ممکــن الخطاســت« 
فرموده‌انــد: »کُلُّ بنَِــی آدَمَ خَطَّــاءٌ وَخَیْــرُ الخَْطَّائیِــنَ التَّوَّابـُـونَ؛ همــه‌ی بنــی‌آدم خطاکارنــد و بهتریــن خطاکاران 
کســانی  هســتند کــه توبــه کننــد« )ابن‌حنبــل، بی‌تــا، ج 20، ص 344(. آشــنایی بــا ایــن حقیقــت و مدنظــر 
داشــن آن، امــور را در مســیر صحیــح و جایــگاه ویــژه‌ی خویــش قــرار می‌دهــد. نکتــه‌ی تربیتــی ایــن مقولــه 
ــا  ــد و ی ــودن و عصمــت، اشــخاص را محاســبه کن ــه ب ــه‌ی نمون ــر اســاس فرضی ــد ب آن اســت کــه مربــی نبای
هــرگاه اشــتباهی هرچنــد بــزرگ، از آنــان سر زد و یــا مکــرراً مرتکــب خطایــی شــدند، آنــان را شکســت‌خورده 
و ناموفــق انــگارد، بلکــه بایــد بــر ایــن اســاس بــا آنــان برخــورد نمایــد کــه نفــس انســان پیوســته از عوارضــی 
ــر آن  ــر داعــی را ب ــن ام ــر می‌شــود و ای ــت، هــوا و هــوس متأث ــت، نقــص، غفل همچــون فراموشــی، جهال
مــی‌دارد کــه ضمــن حفــظ خونــردی خویــش، بــا خطــاکار بــا نرمــی‌ و رحمــت برخــورد کنــد و از ســختی و 

عنــف بپرهیــزد؛ زیــرا هــدف اصلــی اصــاح کــردن خطــاکار اســت؛ نــه عقــاب و ســزا نمــودن او.

5-2- اصلاح تصور خطا مقدم بر اصلاح عمل خطاست.
به‌جــای تنبیــه کــردن افــراد خطــاکار نســبت بــه خطاهــا و رفتارهایــی کــه از جانــب آنــان رخ می‌دهــد، 
ــودمندتر  ــت س ــد نادرس ــت‌ها و عقای ــای سوءبرداش ــردن زمینه‌ه ــاک ک ــا و پ ــح ادراک‌ه ــه تصحی ــه ب توج
ــد و سرمنشــأ خطــا  ــود را از سرچشــمه قطــع می‌کردن ــح خطــا، آب گل‌آل ــود. پیامــر)ص( در تصحی خواهــد ب
ــود را  ــه خ ــت تنبی ــا عل ــدند؛ ام ــه می‌‌ش ــه تنبی ــی ک ــا خطاکاران ــد. چه‌بس ــاح می‌نمودن ــدا و آن را اص را پی
نمی‌فهمیدنــد. درســت ماننــد آنچــه امــروزه در دادگاه به‌عنــوان تفهیــم اتهــام صــورت می‌پذیــرد، اول بایــد 

خطــاکار تفهیــم خطــا شــود. دو روایــت از ســیره‌ی پیامــر شــاهد ایــن مدعاســت.
ــردی  ــه م ــار رســول خــدا گذشــت و ب ــردی از کن ــه م ــد ک ــت می‌کن ــف: سهل‌بن‌ســعد ســاعدی روای  ال
ــی از  ــت: »یک ــرد چیســت؟« وی گف ــن م ــاره ای ــت: »نظــر شــا دراین‌ب ــراه او نشســته اســت، گف ــه هم ك
ثروتمندتریــن افــراد اســت و بــه خــدا قســم! اگــر خواســتگاری کنــد، بــه او زن می‌دهنــد و اگــر بــرای کســی 
شــفاعت کنــد، شــفاعتش را می‌پذیرنــد.« رســول خــدا،)ص( ســکوت فرمودنــد تــا اینکــه مــرد دیگــری گذشــت و 
رســول خــدا)ص( بــه او فرمــود: »نظــرت دراین‌بــاره چیســت؟« فرمــود: »ای رســول خــدا! ایــن مــردی از فقــرای 
مســلمین اســت. اگــر خواســتگاری کنــد، بــه او زن نمی‌دهنــد و اگــر بــرای کســی شــفاعت کنــد، شــفاعتش 

1- observational learning
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مقبــول نمی‌شــود و اگــر حرفــی هــم بزنــد، کســی بــه او گــوش نمی‌دهــد.« رســول خــدا)ص( فرمودنــد: »هــذا 
ــن یــک مــرد به‌تنهایــی از  ــر شــود، ای ــی پ ــال مــرد اول ــن از امث ــر مــن مــلء الأرض مثــل هــذا؛ اگــر زمی خی

ــا، ج 2، ص 1379(. ــر اســت« )ابن‌ماجــه، بی‌ت ــر و به ــان برت همــه‌ی آن
در روایــت دیگــر فرمــود: »ای ابــوذر! آیــا مــال بســیار داشــن بی‌نیــازی اســت؟ یعنــی انســان ثروتمنــد 
کســی اســت کــه پــول فراوانــی دارد؟« فرمــود: »بلــه.« پــس پیامــر)ص( فرمودنــد: »پــس فقیــری هــم یعنــی 
فقــدان پــول اســت؟ یعنــی شــا این‌چنیــن فکــر می‌کنیــد؟« گفتنــد: »بلــه، یــا رســول‌الله.« پیامــر خــدا)ص( 
ــدی در دل  ــازی و ثروتمن ــه بی‌نی ــن نیســت، بلک ــد: »چنی ــد و فرمودن ــر و اصــاح کردن ــوم را تغیی ــن مفه ای
اســت. غنــی غنــای دل اســت و فقــر نیازمنــدی قلــب اســت.« فرمودنــد: ثروتمنــد کســی اســت کــه در قلبــش 
ثــروت دارد، چشــمش بــه مــال مــردم نیســت و پــول آنــان را نمی‌طلبــد. این‌هــا ثروتمنــدان واقعــی هســتند. 
کســانی کــه بــه دنبــال مــال و دارایــی مــردم هســتند، ماننــد کســی اســت کــه می‌خــورد و ســیر نمی‌شــود و 
نیازمنــد مــال بیشــر اســت؛ بنابرایــن، کســی کــه چنیــن اســت، فقیــر واقعــی اســت. پیامــر)ص( ایــن مفهــوم را 

بــرای آنــان تبییــن و واضــح کــرد )منــذری، 1414، ج 1، ص 52(.
ــرای  ــا مــردم را اصــاح کــرد. ب ــار برخــورد ب ــه معی ــوط ب پیامــر)ص( برخــی برداشــت‌های اجتماعــی مرب
حــب و بغــض دیگــران، مادیــات را معیــار ارزیابــی قــرار دادن و افــراد را بــا وجاهــت اجتماعــی، پــول و اصــل 
و نسبشــان ســنجیدن را خطــا و اشــتباه دانســت؛ زیــرا ایــن خطــا اســاس بســیاری از خطاهایــی اســت کــه در 
هــر جامعــه‌ای رخ می‌دهــد. میــزان اعتبــار نــزد خــدا عزوجــل تفــاوت دارد بــا آنچــه نــزد مــردم میــزان اعتبــار 
ــدرت می‌ســنجند.  ــول و ق ــی، پ ــی همچــون وجاهــت اجتماع ــا معیارهای ــر را ب ــاً یکدیگ ــردم غالب اســت. م
دربــاره‌ی معیــار و میــزان نــزد خداونــد، ایــن تقــرب و نزدیکــی بــه خداســت کــه بــه شــخص، اعتبــار و شرف 
می‌بخشــد. باتقــوا اســت کــه بنــده، مکــرم و بزرگــوار می‌شــود و آنچــه را بخواهــد به‌دســت مــی‌آورد. ایــن 
ــی  ــه اصحــاب خــود الگــوی عمل ــا اســت کــه پیامــر)ص( می‌خواســت ب ــن معن حدیــث به‌وضــوح بیانگــر ای
نشــان دهــد کــه اعتبــار و مقــام و ارزش یــک شــخص بــا پــول و قــدرت و جایــگاه اجتماعــی او نیســت، بلکــه 
ــه ممکــن اســت  ــث برداشــت می‌شــود ک ــن حدی ــودن اوســت. از ای ــح ب ــح و مصل ــده و صال خداترســی بن
شــخصی در ایــن دنیــا از مقــام والایــی برخــوردار باشــد؛ امــا نــزد خداونــد منزلتــی نداشــته باشــد و ممکــن 
اســت در ایــن دنیــا بــا درجــه‌ی پاییــن باشــد و بــرای مــردم هیــچ ارزشــی نداشــته باشــد؛ امــا نــزد خداونــد 

مقامــی شایســته داشــته باشــد.
ب: انس‌بن‌مالــک نقــل می‌کنــد کــه ســه نفــر بــه خانــه‌ی‌ همــران پیامــر)ص( رفتنــد و دربــاره‌ی عبــادت 
ایشــان از امهــات المؤمنیــن تحقیــق کردنــد و چــون از مقــدار عبــادت آن حــرت)ص( اطــاع یافتنــد، آن را کــم 
دانســتند و گفتنــد: »مــا ماننــد پیامــر)ص( نیســتیم؛ زیــرا همــه‌ی گناهــان ایشــان آمرزیــده شــده اســت.« یکــی 
از آنــان گفــت: »بــرای همیشــه شــب‌ها تــا صبــح نمــاز می‌خوانــم.« دیگــری گفــت: »هرگــز ازدواج نمی‌کنــم« 
و دیگــری گفــت: »مــن بــرای همیشــه روزه می‌گیــرم.« پیامــر)ص( )پــس از اطــاع( نــزد آنــان رفتند و پرســیدند: 
»شــا چنیــن و چنــان گفته‌ایــد؟ بــه خــدا ســوگند! مــن از همــه‌ی شــا بیشــر خشــیت الهــی و تقــوا دارم. 
ــم و  ــز می‌خواب ــم و نی ــاز هــم می‌خوان ــم، نم ــر را افطــار می‌کن ــرم و برخــی دیگ برخــی روزهــا روزه می‌گی
ازدواج هــم می‌کنــم«؛ ســپس بــرای تعلیــم عمــوم فرمودنــد: »بــه چــه علتــی افــرادی از شــا چنیــن و چنــان 



29 شیوه‌ی برخورد پیامبرشیوه‌ی برخورد پیامبر)ص()ص( به‌عنوان الگوی به‌عنوان الگوی عملی تربیتی در برابر خطا عملی تربیتی در برابر خطا

ــم و  ــار می‌کن ــرم و هــم افط ــم، هــم روزه می‌گی ــم و هــم می‌خواب ــاز می‌خوان ــن هــم نم ــا م ــد؟ ام گفته‌ان
نیــز ازدواج هــم می‌کنــم. هرکــس از ســنت مــن روی بگردانــد، از مــن نیســت« )بخــاری، 1422، ج 7، ص 2(.
از برخــورد پیامــر)ص( بــا ایــن گــروه از صحابــه، نــکات تربیتــی زیــر مســتنبط می‌شــود: نخســت، اقــدام 
ــود،  ــده ب ــه وجــود آم ــه در ذهــن بعضــی از اصحــاب ب ــتباه ک ــح تصــور اش ــرای تصحی ــر)ص( ب ــع پیام سری
هنگامی‌کــه بــر خــود ســخت گرفتنــد و بــه رهبانیــت و تبتــل روی آوردنــد. آنــان این‌گونــه برداشــت کردنــد 
کــه قلــت عبــادت پیامــر به‌ســبب ایــن اســت کــه گناهــان ماقبــل و مابعــد ایشــان آمرزیــده شــده اســت و 
نیــازی بــه عبــادت ســخت و فــراوان ندارنــد؛ امــا ایشــان بــه امیــد اینکــه گناهانشــان بخشــوده شــود، بایــد 
عبــادت مضاعــف کننــد و جدوجهــد بی‌شــاری بــرای رســیدن بــه مغفــرت انجــام دهنــد؛ امــا پیامــر خــدا 
ایــن فهــم غلــط آنــان را تصحیــح کــرد کــه مــن از شــا داناتــر بــه معرفــت خداونــدی و خشــیت مــن هــم 
از شــا بیشــر اســت؛ امــا بدانیــد کــه عبــادت بــه معنــی بــر خــود ســخت گرفــن نیســت، بلکــه »توســط در 
عبــادت« عیــن خشــیت اســت و بــا تصحیــح ایــن مفهــوم، بســیاری از جنبه‌هــای اغــراق و ســختگیری در دین 
از بیــن رفــت و ایــن از فقــه تربیتــی پیامــر اســت کــه بــه قانــع کــردن ایشــان از ماحصــل تحریــم خــواب و 
خــوراک و زنــان نپرداخــت، بلکــه ایشــان بــه تصحیــح تصــور فکــری نادرســتی اقــدام کــرد کــه ســبب ایــن طرز 
فکــر شــده بــود و ایــن مســلک را بــه وجــود آورده بــود و بــر اســاس ایــن مفهــوم، همــه‌ی مظاهــر رهبانیــت 
و صوفی‌گــری و درویش‌مســلکی و افراط‌گرایــی در دیــن خطــا و باطــل اســت؛ دوم اینکــه حــرت پیامــر)ص( 
ــرای  ــب را ب ــن مطل ــه ای ــه خواســتند ک ــد و هنگامی‌ک ــی موعظــه کردن ــان را به‌تنهای ــد و آن ــان رفتن ــزد آن ن
عمــوم مــردم نیــز بیــان کننــد، ایــن ماجــرا را به‌گونــه‌ای مبهــم مطــرح نمودنــد و نــام آنــان را افشــا نکردنــد و 
تنهــا فرمودنــد: »بــه چــه دلیــل برخــی از شــا چنیــن و چنــان گفته‌انــد؟« ایــن نوعــی نرمــی و رازداری اســت 

و در ضمــن مصلحــت اطــاع عمــوم مــردم نیــز مراعــات شــده اســت.

5-3- تفاوت قائل شدن میان خطاکار آگاه و ناآگاه
جاهــل بــه آمــوزش نیــاز دارد و آن کــه برایــش شــبهه‌ای ایجادشــده اســت، بــه توضیــح و تذکــر نیازمنــد 
ــا کســی کــه حکــم  ــد ب ــاز دارد. هرگــز نبای ــه موعظــه نی ــد، ب ــر خطایــی پافشــاری می‌کن اســت و آن کــه ب
ــش و  ــود و یکنواخــت سرزن ــورد ش ــان برخ ــت، یکس ــر اس ــاآگاه و بی‌خ ــی ن ــه از حکم ــد و آن ک را می‌دان

مؤاخــذه گردنــد.
ــاز  ــن در نم ــم ســخن گف ــدم و از تحری ــه آم ــه مدین ــه ب ــد: از بادی ــل می‌کن ــم ســلمی نق معاویه‌بن‌حک
ــن  ــرد. م ــان صــف عطســه‌ای ک ــردی از می ــه م ــدم ک ــاز می‌خوان ــر)ص( نم اطلاعــی نداشــتم. پشــت سر پیام
جوابــش گفتــم: »یرَحَْمُــکَ اللَّــه.« مــردم بــا نگاه‌هــای تیزشــان به‌ســوی مــن نگریســتند. مــن گفتــم: »مگــر 
چــه شــده کــه همــه مــرا نــگاه می‌کنیــد؟« به‌ناچــار ســاکت شــدم. پیامــر)ص( نمــاز را بــه پایــان بــرد. پــدر و 
مــادرم فدایــش شــوند! نــه پیــش و نــه پــس از او، هرگــز آمــوزگاری را ندیــده‌ام کــه از او بهــر تعلیــم دهــد. 
ســوگند بــه خداونــد! نــه رویــش را تــرش کــرد و نــه بــر مــن داد کشــید و نــه مــرا زد و نــه فحشــی گفــت، 
ــه مــن گفــت: »در هنــگام نمــاز، ســخن گفــن مناســب نیســت و در نمــاز بایــد بــه  ــا مهربانــی( ب بلکــه )ب

ــا، ج 1، ص 732(. ــود« )ســیوطی، بی‌ت ــر و قرائــت قــرآن مشــغول ب تســبیح و تکبی
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برخــورد تنــد، افــراد جاهــل و نــاآگاه را بــه نفــرت و سرکشــی و عــدم اطاعــت وادار می‌کنــد و امــا اگــر از 
ابتــدا بــا حکمــت و نرمــی بــا او برخــورد شــود، وضــع کامــاً متفــاوت خواهــد بــود؛ زیــرا فــرد جاهل و نــاآگاه 
خــود را خطــاکار نمی‌دانــد و او بــا زبــان حــال بــه کســی کــه او را سرزنــش می‌کنــد، می‌گویــد: چــرا پیــش از 
اینکــه مــرا سرزنــش کنــی، مــرا نیاموختــی؟ خطــاکار گاهــی نادانســته بــه خطــا مــی‌رود و حتــی گاهــی خــود 

را برحــق می‌پنــدارد؛ پــس حــال او را بایــد مراعــات کــرد.

5-4- تسامح با خطاکار نادم و رفع سوءپیشینه از او
مهربانــی و تســامح یکــی از ویژگی‌هــای مربــی اســت. تــا مربــی ایــن گوهــر را نداشــته نباشــد، از نیمــی 
‌از توفیقــات محــروم خواهــد بــود. خداونــد هــم خطــاکاران و مجرمــان مــرف بــر خویشــن را بــه نــدای »یــا 
ــا »ای مجرمــان« و...،  ــاکاران« ی ــا »ای زن ــد: »ای خطــاکاران« ی ــد. نمی‌فرمای ــدا می‌زن ــم« ن ــادی؛ ای بندگان عب
ــىَ أنَفُْسِــهِمْ...« )زمــر: 53(؛ بنابرایــن، داعــی و مربــی  ــوا عَ ــلْ یــا عبــادیَ الَّذِیــنَ أسَْْرفَُ بلکــه می‌فرمایــد: »قُ
بایــد از ویژگــی مهربانــی و مســامحت برخــوردار باشــد تــا بــه لطــف بنــوازد و رحمــت و شــفقت آورد بــر آن 
خطاکارانــی کــه شایســتگی آن را داشــته باشــند و نیــز افــرادی کــه به‌ســختی پشــیمان شــده‌اند و صادقانــه 
توبــه کرده‌انــد؛ به‌عنوان‌مثــال، منقــول اســت کــه شــخصی خدمــت حــرت)ص( آمدنــد و اعــراف کردنــد کــه 
در مــاه رمضــان، درحالی‌کــه روزه بــوده، بــا همــرش هم‌بســر شــده اســت. پیامــر)ص( فرمودنــد: »بــرده‌ای 
داری کــه آزادش کنــی؟« گفــت: »خیــر.« فرمودنــد: »آیــا می‌توانــی دو مــاه متوالــی روزه بگیــری؟« گفــت: 
ــا می‌توانــی ۶۰ مســکین را غــذا بدهــی؟« گفــت: »خیــر.« پیامــر)ص( مدتــی درنــگ  »خیــر.« فرمودنــد: »آی
فرمودنــد تــا اینکــه شــخصی زنبیلــی خرمــا نــزد ایشــان آورد. پیامــر)ص( فرمودنــد: »آن مــرد ســائل کجاســت؟« 
آن مــرد کــه هنــوز حضــور داشــت. گفــت: »منــم یــا رســول‌الله.« پیامــر)ص( فرمودنــد: »ایــن خرماهــا را بگیــر 
و صدقــه کــن.« گفــت: »یــا رســول‌الله! آیــا ایــن خرماهــا را بــه فــردی فقیرتــر از خــودم صدقــه کنــم؟ بــه خــدا 
ســوگند! در شــهر مدینــه خانــواده‌ای فقیرتــر از خانــواده‌ی مــن وجــود نــدارد.« پیامــر)ص( تبســمی کردنــد و 

فرمودنــد: »بــا ایــن خرماهــا خانــواده‌ات را اطعــام کــن« )صــدوق، بی‌تــا، ج 1، ص 193(.
پیامــر به‌عنــوان الگــوی عملــی، در ایــن روایــت تعلیــم می‌دهــد کــه ایــن فــرد بــا وجــود اینکــه خطــا 
و گنــاه کــرده بــود و حــدود خداونــدی را شکســته بــود؛ امــا چــون پشــیمان شــده و توبــه کــرده بــود، بــدون 
اینکــه او را سرزنــش یــا توبیخــش کنــد یــا بــا وجــود اینکــه خــاف امــر خداونــد کــرده، او را از رحمــت الهــی 
ناامیــدش نمایــد، حکــم الهــی را بــه او یــاد می‌دهــد و از همــه مهم‌تــر اینکــه بــا سوءپیشــینه کــه او گناهــکار 
اســت و هتــک حرمــت خداونــدی کــرده، بــا او برخــورد نکــرد، بلکــه هدفشــان اصــاح و تربیــت او بــود کــه 
بــا جملــه‌ی »هــاک و نابــود شــدم« بــه خطــای خویــش معــرف بــود؛ بنابرایــن، پیامــر)ص( هیــچ ملامتــی کــه 
نکردنــد، بلکــه صــاع خرمــا بــرای کفــاره را نیــز بــدو داد. ایــن حرکــت یــک پیــام آموزشــی تربیتــی دارد کــه 
در حــق مجــرم و خطــاکاری کــه از رفتــار خویــش نــادم و پشــیمان شــده و خالصانــه برگشــته اســت، بایــد 
ــاکار  ــی خط ــده‌ی زندگ ــه‌ای در پرون ــه به‌گون ــه اینک ــود؛ ن ــته ش ــی او برداش ــده‌ی زندگ ــینه از پرون سوءپیش
درج و ثبــت گــردد کــه ماننــد طــوق لعنــت بــر گردنــش باشــد و زندگــی شــخصی، ازدواج و همســایگی و 

کســب‌وکارش را تحت‌الشــعاع قــرار دهــد، به‌گونــه‌ای کــه زندگــی اجتماعــی از او ســلب شــود.
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5-5- توجه به اثر اصلاح خطا
یکــی از قواعــد عقلــی و همچنیــن شرعــی ایــن اســت کــه فســادی انــدک کــه موجــب دفــع فســاد و 
تباهــی بزرگ‌تــری گــردد، قابل‌تحمــل اســت؛ مثــاً اگــر قطــع یــک انگشــت مانــع سرایــت عفونــت بــه‌کل 
ــر  ــای باریک‌ت ــه کار به‌ج ــرای اینک ــز گاهــی ب ــی نی ــردد. داع ــی می‌گ عضــو می‌شــود، قطــع انگشــت الزام
نکشــد و بــه خطــای بزرگ‌تــری منجــر نشــود، بایــد از خطــا چشــم ‌بپوشــد و ســکوت را بر‌گزینــد، همان‌طــور 
کــه پیامــر بــا منافقــان تعامــل کردنــد. بــا وجــود اینکــه کفــر منافقــان بــرای پیامــر)ص( امــری مســلم و ثابــت 
بــود؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه حقیقــت آنــان بــرای عامــه‌ی مــردم آشــکار نبــود، حــرت (ص( از بیــم اینکــه 
مبــادا مــردم بگوینــد کــه محمــد یارانــش را می‌کشــد، در برابــر آنــان ســکوت کــرد و علیــه آنــان هیچ‌گونــه 

اقدامــی نکــرد، بلکــه در برابــر آزار و اذیــت آنــان صــر پیشــه نمــود )طوســی، 1425، ج 5، ص 261(.
ــی و برخــورد  ــه نه ــژه هنگامی‌ک ــرد، به‌وی ــی برخــورد ک ــد به‌آرام ــا خطــاکار بای ــه ب ــر اینک ــه‌ی دیگ نکت
تنــد ســبب شــود کــه دایــره‌ی فســاد وســیع‌تر گــردد. نمونــه‌ی جالبــی از آن را در برخــورد حکیمانــه‌ حــرت 
پیامــر)ص( بــا صحرانشــینی می‌یابیــم کــه در مســجد بــول کــرد. روایت‌شــده اســت کــه شــخصی صحرانشــین 
وارد مســجد پیامــر)ص( شــد و در مســجد ادرار کــرد. اصحــاب رســول‌الله)ص( گفتنــد: »دســت نگــه‌دار! دســت 
نگــه‌دار!« پیامــر)ص( کــه در آنجــا بودنــد، فرمودنــد: »ادرارش را قطــع نکنیــد! راحتــش بگذاریــد!« اصحــاب 
نیــز چیــزی نگفتنــد تــا اینکــه آن مــرد اعرابــی از کارش فــارغ شــد. پــس‌ازآن پیامــر)ص( او را صــدا کــرد و به وی 
گفــت: »ادرار و کثافــت شایســته‌ی مســاجد نیســت. مســاجد بــرای ذکــر خــدا و نمــاز خوانــدن و تــاوت قــرآن 
هســتند« و ســپس بــه یکــی از حاضریــن دســتور داد و او دلــوی آب آورد و بــر محــل ادرار ریخــت )عروســی 
حویــزی، 1412، ج 4، ص 40(. آری، حــرت پیامــر)ص( بــرای دفــع مفســده و شر بزرگ‌تــر، کمتریــن مفســده 
را تحمــل کــرد و اصحــاب را از ایــن کار بازداشــت و بــرای حصــول مصلحتــی برتــر، مصلحــت موقــت و انــدک 

را نادیــده گرفتنــد.
گاهــی داعــی به‌منظــور تلافــی خطــا و یــا منکــری بزرگ‌تــر، بــر منکــری ســکوت و یــا اصــاح آن را بــه 
فرصتــی دیگــر موکــول می‌کنــد تــا مادامی‌کــه نیتــی صادقانــه داشــته باشــد و تنهــا مصلحتــی دینــی او را از 
اقــدام عاجــل بازداشــته باشــد، در ایــن راه از سرزنــش و ملامــت ملامتگــران نهراســد؛ زیــرا ایــن کار او کوتاهــی 
و تــرک دعــوت محســوب نمی‌شــود و بایــد توجــه داشــت کــه شــور و هیجانــی کــه تــوأم بــا حکمــت نباشــد، 

یکــی از امــوری اســت کــه هنــگام تصحیــح خطــا، بــه خطــا و اشــتباهاتی بزرگ‌تــر منجــر می‌گــردد.

5-6- اکتفا به تذکر عمومی در خطای عمومی‌
هنگامی‌کــه عایشــه ‌ام‌المؤمنیــن می‌خواســت کنیــزی کــه »بریــره« نــام داشــت، بخــرد، صاحبــان آن کنیــز 
راضــی نشــدند، مگــر بــه ایــن شرط کــه حــق »ولاء« بــرای آنــان محفــوظ بمانــد. ولاء حــق و امتیــازی اســت 
ــه  ــردن. هنگامی‌ک ــراث ب ــل نســب اســت در می ــده حاصــل می‌شــود و مث ــرای آزادکنن ــرده ب ــه از آزادی ب ک
کســی بــرده‌ای را آزاد می‌کنــد، درصورتی‌کــه میراث‌بــر نداشــته باشــد، میراثــش بــه کســی کــه او را آزادکــرده 
ــی، 1425، ــت )طوس ــی اس ــه فروش ــه داد و ن ــی هدی ــه کس ــوان ب ــه می‌ت ــق ولاء را ن ــد. ح ــت، می‌رس  اس
ج 5، ص 196(. هنگامی‌کــه حــرت پیامــر)ص( اطــاع یافتنــد، خطبــه‌ای ایــراد کردنــد و پــس از حمــد و ثنــای 
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خداونــد فرمودنــد: »چــرا برخــی از مــردم شروطــی می‌گذارنــد کــه در قــرآن وجــود نــدارد؟ هــر شرطــی کــه 
در قــرآن نباشــد )بــا تعالیــم آن مغایــرت داشــته باشــد(، باطــل اســت. اگرچــه صــد شرط هــم باشــند، حکــم و 
قضــای الهــی ســزاوارتر اســت )کــه اجــرا شــود( و شرط خداونــد موثــق اســت. »ولاء« حــق کســی اســت کــه 

بــرده را آزادکــرده باشــد« )نســائی، 1406، ج 6، ص 77(.
دراین‌بــاره شــواهد و مثال‌هــای فراوانــی وجــود دارد کــه همــه در ایــن امــر مشــرک‌اند کــه خطــاکار را 
نبایــد رســوا کــرد. اســلوب تعریــض و کنایــه زدن بــه خطــاکار و نداشــن رویارویــی بــا وی فوایــدی دارد کــه 
برخــی از آن‌هــا عبارت‌انــد از: ۱. پرهیــز از واکنــش منفــی خطــاکار و دور نگاه‌داشــن او از اغــوای شــیطانی 
و تحریــک وی بــه انتقــام شــخصی و دفــاع از نفــس؛ ۲. در ایــن روش، خطــاکار نــزد مــردم ناشــناخته اســت 
ــت  ــی و محب ــت مرب ــر منزل ــت؛ 3. ب ــر اس ــرای او هموارت ــت ب ــه و بازگش ــیر توب ــود و مس ــوا نمی‌ش و رس

ــردد. ــزوده می‌گ ــده اف نصحیت‌کنن
بایــد توجــه داشــت کــه اســلوب تعریــض و کنایــه زدن بــرای متوجــه کــردن خطــاکار اســت؛ نــه بــرای 
رســوا نمــودن و بــه تنگنــا کشــانیدن وی و ایــن در صورتــی خواهــد بــود کــه وضعیــت خطــاکار پوشــیده باشــد 
و بیشــر مــردم او را نشناســند و درصورتی‌کــه مــردم او را می‌شناســند، ایــن اســلوب نوعــی توبیــخ و سرزنــش 
بســیار شــدید و رســوا کــردن خطــاکار به‌شــار می‌آیــد و چه‌بســا خطــاکار تمنــا می‌کنــد کــه کاش به‌جــای 
ــد: ــر ایــن اســلوب نقــش دارن ــودن تأثی ــا او مســتقیماً برخــورد می‌شــد. امــوری در متفــاوت ب  ایــن روش، ب
ــا  ــا خطــا ب ــان می‌شــود؟ 3. آی ــد؟ 2. در حضــور چــه کســی بی ــوان می‌کن 1. اینکــه چــه کســی خطــا را عن

ــا اســلوب خیرخواهــی و شــفقت؟ ــا ب ــده مطرح‌شــده اســت و ی ــده و برانگیزن اســلوبی زنن
پــس اســلوب و روش برخــورد غیرمســتقیم بــا خطــاکار درصورتی‌کــه تــوأم بــا حکمــت باشــد، هــم بــرای 

خطــاکار و هــم بــرای دیگــران مفیــد واقــع خواهــد شــد.

5-7- برانگیختن عامه‌ی مردم علیه خطاکار )استفاده از افکار عمومی(
ــب  ــا موج ــود ت ــه ش ــه‌کار گرفت ــق ب ــه‌ای دقی ــد به‌گون ــرد دارد و بای ــی کارب ــوارد خاص ــن روش در م ای
ــد و از  ــر)ص( آم ــزد حــرت پیام ــردی ن ــه م ــی منفــی و زیان‌بخــش نگــردد. روایت‌شــده اســت ک پیامدهای
همســایه‌اش شــکایت کــرد. پیامــر)ص( فرمودنــد: »صــر کــن )و همســایه‌ات را تحمــل کــن(.« آن مــرد چندیــن 
بــار دیگــر بــرای شــکایت از آزار و اذیــت همســایه‌اش نــزد آن حــرت)ص( آمــد. )در آخریــن بــار( پیامــر)ص( 
بــه وی فرمودنــد کــه بــرو اســباب و وســایل زندگــی‌ات را در کوچــه بینــداز! و آن مــرد نیــز چنیــن کــرد. مــردم 
کــه او را در ایــن حالــت می‌دیدنــد، علــت ایــن کار را از وی جویــا می‌شــدند و او در جــواب، حالــت اذیــت 
ــن  ــا شــنیدن آن، همســایه‌اش را نفری ــود، بازگــو می‌کــرد. مــردم ب ــه او رســیده ب و آزاری کــه از همســایه ب
می‌نمودنــد و می‌گفتنــد: »خداونــد او را فــان و فــان... کنــد.« همســایه )کــه متوجــه اشــتباه خــود شــده 
بــود( نــزد پیامــر خــدا آمــد و گفــت: »بــه او بگوییــد کــه بــه خانــه‌ات برگــرد. از ایــن پــس، هرگــز از جانــب 

مــن حرکتــی نامناســب و آزاردهنــده نخواهــی دیــد« )ابــوداود، 1410، ج 4، ص 339(.
ایــن روایــت و راه‌حــل نبــوی یکــی دیگــر از راهکارهــای اصــاح خطــاکاران اســت کــه از طریــق افــکار 
ــوءِ مِــنَ الْقَــوْلِ إلِاَّ مَــنْ ظُلِــمَ«  عمومــی شــکل می‌گیــرد و همســو آیــه‌ی مبارکــه‌ی »لا یُحِــبُّ اللَّــهُ الْجَهْــرَ بِالسُّ
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)نســاء: 148( اســت. هــر انســانى معمــولاً نقــاط ضعــف پنهــانى دارد كــه اگــر بنــا شــود ایــن عیــوب اظهــار 
گــردد، روح بدبینــى عجیبــی بــر سراسر جامعــه ســایه می‌افکنــد. همان‌گونــه كــه خداونــد »ســتارالعیوب« 
ــن،  ــد؛ بنابرای ــروى همدیگــر را ببرن ــاش ســازند و آب ــوب همدیگــر را ف ــراد عی ــه اف ــدارد ك اســت، دوســت ن
بــرای اســتحكام پیوندهــاى اجتماعــى و رعایــت جهــات انســانى لازم اســت بــدون در نظــر گرفــن یــك هــدف 
صحیــح، پــرده‌دری نشــود؛ امــا ایــن رفتــار اســتثنائاتی نیــز دارد. آیــه‌ی کریمــه بــه یکــی از ایــن امــور اشــاره 
ــوم  ــه مظل ــى ك ــر ك ــد: »مگ ــود. می‌فرمای ــا می‌ش ــا و پرده‌دری‌ه ــه بدگوئی‌ه ــوز این‌گون ــه مج ــد ك می‌کن
واقع‌شــده.« چنیــن افــرادی بــراى دفــاع از خویشــن در برابــر ظلــم ظــالم حــق دارنــد اقــدام علنــی كننــد و 
یــا از مظــالم و ســتمگری‌ها آشــكارا انتقــاد نماینــد و تــا حــق خــود را نگیرنــد و دفــع ســتم نکننــد، از پــاى 
ننشــینند. فایــده یــا حکمــت دیگــر ایــن رفتــار آن اســت کــه وقتــی عمــوم مــردم بگوینــد ایــن رفتــار اشــتباه 
اســت، ظالمــی کــه حــق را به‌جانــب خــود می‌دانــد، متوجــه خطایــش می‌شــود و اشــتباه را قبــول می‌کنــد 
و دســت از خطایــش بــر مــی‌دارد و ظــالم عامــد نیــز در برابــر عمــوم تســلیم می‌شــود و دســت نگــه مــی‌دارد. 
ــردی و ســتم‌ها توســط  ــدر از ناهنجاری‌هــا اجتماعــی و ف ــه چق ــروزه شــاهد آن هســتیم ک ــه ام ــزی ک چی

فضــای مجــازی و علنــی شــدن در رســانه‌ها مرتفــع شــده اســت.

5-8- اصلاح عملی خطاکار
بازداشــن خطــاکار از اســتمرار در خطــا، بــرای اینکــه انــکار منکــر و یــا فرصــت اصــاح و تعلیــم آن بــه 
دیگــران بــه تأخیــر نیفتــد، اهمیــت فراوانــی دارد و عــاوه بــر آن، اگــر در مجلــس اصــاح انجــام گیــرد، اثــر 

بیشــری در یادگیــری خطــاکار و تفهیــم دیگــران دارد.
الــف. روایــت اســت کــه پیامــر خــدا شــخصی را بــرای خریــد فرســتادند و ایشــان پــس آنکــه خریــد را 
انجــام دادنــد، خدمــت پیامــر خــدا بردنــد. می‌گویــد: مــن بــدون اینکــه ســام کنــم و اجــازه بطلبــم، سرزده 
وارد شــدم. حــرت پیامــر)ص( فرمودنــد: »برگــرد و بگــو الســام علیکــم، آیــا وارد شــوم؟« )ترمــذی، 1988، ج 
4، ص 362(. ایــن صحابــی بــا رعایــت نکــردن »اســتیذان«، مرتکــب خطایــی شــدند کــه نقــض آیــه‌ی کریمــه‌ی 
»یـَـا أیَُّهَــا الَّذِیــنَ آمَنُــوا لََاتدَْخُلُــوا بُیُوتـًـا غَیْــرَ بُیُوتكُِــمْ حَتَّــى تسَْتَأنِْسُــوا وَتسَُــلِّمُوا عَــىَ أهَْلِهَــا ذَلكُِــمْ خَیْــرٌ لَكُــمْ 
لَعَلَّكُــمْ تذََكَّــرُونَ« )نــور: 27( بــود و می‌تــوان گفــت کــه رســول خــدا)ص( بــا اصــاح خطــا ایــن صحابــی، آیــه 

را تفســیر عملــی کردنــد.
در روایــت دیگــر واردشــده اســت کــه پیامــر)ص( روز جمعــه، بــر منــر خطبــه می‌خواندنــد کــه مــردی 
آمــد و بــر سر و گــردن مــردم رد می‌شــد )و بــه بخــش جلــوی مســجد می‌آمــد(. حــرت پیامــر)ص( )خطبــه 
را ناتمــام گذاشــتند و( بــه وی فرمودنــد: »)همان‌جــا کــه هســتی( بنشــین. مــردم را اذیــت کــردی« )محقــق 

ــی، 1375، ج 4، ص 272(. حل
در همــه‌ی ایــن احادیــث، در هــان لحظــه‌ی نخســت ارتــکاب خطــا، از خطــاکار خواســته‌ شــد کــه از 
ــر  ــه در جمــع صــورت گرفته‌شــده اســت، اگ ــی ک ــی خطای ــاع ورزد؛ یعن ــکاب آن امتن ــد و از ارت خطــا بازآی
بخواهیــم در خلــوت گوشــزد کنیــم، شــاید او بازگــردد و شــخص خاطــی اصــاح‌ شــود و دیگــر تکــرار نکنــد؛ 
امــا کســانی کــه در آن مجلــس حضــور داشــتند و شــاهد ماجــرا بودنــد، فکــر می‌کننــد ایــن کار نازیبــا و خطــا 
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نیســت و تکــرار می‌نماینــد؛ بنابرایــن، خطایــی کــه در جمــع صــورت گرفتــه، بایــد در جمــع تذکــر داده شــود.
برخــی از خطاهــا شــاید جنبــه‌ی عمومــی‌ نیــز داشــته باشــند و دیگــران هــم آن را تکــرار کننــد؛ امــا داعی 
می‌دانــد کــه ایــن خطــا این‌قــدر ســخیف و بی‌ادبانــه اســت کــه نیــازی به‌عنــوان کــردن آن در جمــع وجــود 
نــدارد؛ امــا در کل بایــد گوشــزد شــود؛ بنابرایــن، پیامــر بــرای بعضــی از خطاهــا مسرعانــه اقــدام می‌کردنــد و 

برخــی دیگــر را نیــز بــرای آگاهــی عمــوم بــه منــر می‌کشــانیدند.

5-9- رعایت انصاف در برخورد با خاطی
گاهــی همــه‌ی گفتــار و یــا کــردار خطــا نیســت. در چنیــن مــواردی حکمــت تقاضــا می‌کنــد کــه تنهــا 
موضــع اشــتباه بایــد مــورد تردیــد و انــکار قــرار گیــرد و همــه‌ی گفتــار و یــا کــردار را نبایــد تخطئــه کــرد. 
رُبیَِّع‌بنــت مُعَوِّذ‌بــن ‌عفــرا نقــل می‌کنــد کــه پیامــر)ص( هنــگام ازدواج مــن، بــه عروســی‌ام تشریــف آوردنــد 
و کنیــزکان مــا بــا تشریف‌فرمایــی آن حــرت)ص( شروع کردنــد بــه دف زدن و ذکــر خوبی‌هــای اجــداد مــن 
کــه در جنــگ بــدر کشته‌شــده بودنــد. در ایــن میــان، یکــی از آنــان گفــت: در میــان مــا پیامــری هســت 
ــاً  ــرار نکــن و آنچــه قب ــن ســخن را تک ــد: »ای ــر)ص( فرمودن ــد. پیام ــی می‌افت ــردا چــه اتفاق ــد ف ــه می‌دان ک
ــد،  ــن نگویی ــد: »چنی ــه فرمودن ــت دیگــری آمــده ک ــا، ج 9، ص 47(. در روای ــی، بگــو« )بغــوی، بی‌ت می‌گفت

ــا، ج 1، ص 611(. ــه، بی‌ت ــد« )ابن‌ماج ــی می‌افت ــه اتفاق ــردا چ ــه ف ــد ک ــد نمی‌دان ــر از خداون کســی غی
بی‌تردیــد بــا چنیــن برخــورد منصفانــه‌ای، خطــاکار بــه انصــاف و عــدل دعوتگــر و مربــی پــی می‌بــرد 
و ایــن امــر زمینهــی مناســبی را بــرای پذیــرش توجیهــات داعــی و مربــی در ذهــن خطــاکار ایجــاد می‌کنــد؛ 
امــا متأســفانه بســیاری از دعوتگــران و مبــارزان بــا منکــرات بــا مشــاهده‌ی انــدک خطایــی، چنــان بــه خشــم 
می‌آینــد کــه گفتــار و کــرداری را کــه حــق و باطــل و درســت و نادرســت در آن آمیختــه اســت، به‌صــورت 
کلــی تخطئــه می‌کننــد و ایــن برخــورد نادرســت موجــب نپذیرفــن دعــوت و توجیهــات آنــان و باعــث عــدم 

انقیــاد خطــاکار می‌شــود.

5-10- اظهار غضب و خشم نسبت به خطا و خطاکار
رفــق و مهربانــی ابــزار قــوی و نیرومنــدی در انــکار خطــا و اصــاح و تربیــت خطــاکار به‌شــار مــی‌رود؛ 
امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه همچنــان کــه مراتــب ایــان و یقیــن افــراد باهــم برابــر نیســت، طبیعــت و ذات 
خطــاکاران هــم باهــم برابــر نیســت و تربیت‌پذیــری ذومراتــب اســت و نیــازی بــه عکس‌العمــل قوی‌تــر از 
رفــق دارد کــه بــا نشــان دادن خشــم و ناراحتــی، اعــام تــری و بیــزاری از خطــا بایــد صــورت گیــرد؛ بنابرایــن، 
اظهــار خشــم و غضــب از مربــی هنــگام دیــدن و یــا شــنیدن خطــا، نمونــه‌ی دیگــری از روش تربیتــی اســت 
کــه در ســیره‌ی پیامــر)ص( واردشــده اســت. یــاران ایشــان در پــاره‌ای مــوارد، منکَــر و خطــا بــودن مطلبــی را 
از رفتارهــای پیامــر تشــخیص می‌دادنــد؛ ماننــد تکــرار کــردن جمــات توبیخــی یــا تغییــر رفتــار فیزیکــی از 
حالتــی بــه حالــت دیگــر )مثــل نشســن، تغییــر حالــت بــه ایســتادن یــا نیم‌خیــز شــدن یــا از حالــت تکیــه 

زدن( و یــا آثــار خشــمی کــه در چهــره‌‌ی مبــارک ایشــان ظاهــر می‌شــد.
الـف. مـردی نـزد پیامرب)ص( آمـد و گفـت: »یـا رسـول‌الله! من تنها بـه این خاطر بـه نماز صبح نمـی‌روم که 



35 شیوه‌ی برخورد پیامبرشیوه‌ی برخورد پیامبر)ص()ص( به‌عنوان الگوی به‌عنوان الگوی عملی تربیتی در برابر خطا عملی تربیتی در برابر خطا

فلانـی نمـاز را خیلـی طولانـی می‌کنـد.« راوی می‌گویـد: هرگـز ندیـده بـودم که حضرت پیامرب)ص( آن‌گونه به 
خشـم بیاینـد؛ سـپس فرمودنـد: »برخـی از شما مـردم را متنفـر می‌کننـد؛ پـس هرکـس از شما که امـام )نماز 
جماعـت( شـد، نمـاز را سـبک بخوانـد؛ زیـرا میان نمازگـزاران افرادی سـالخورده، ناتـوان و دیگرانی هسـتند که 

کار دارنـد )و بایـد در پـی کار خـود برونـد(« )ابن‌ماجـه، بی‌تـا، ج 1، ص 315(.
ب: رسـول‌الله)ص( در مجمـع اصحـاب فرمودنـد: »آیـا شما را از بزرگ‌ترین گناهان کبیره باخبر نسـازم؟« و 
ایـن سـخن را سـه بـار تکرار کردنـد. گفتیم: »آری یا رسـول‌الله.« فرمودنـد: »شریک آوردن به خـدا و نافرمانی 
و آزار پـدر و مـادر.« آن حضرت)ص( تکیـه دادنـد و نشسـتند. فرمودنـد: »آگاه باشـید سـخن دروغ و شـهادت 

دروغ« و آن را به‌انـدازه‌ای تکـرار فرمـود کـه گفتیـم کاش سـکوت می‌کـرد )بیهقـی، 1415، ج 10، ص 207(.
انفعــال و واکنــش هماهنــگ و متناســب بــا خطــا در هنــگام حــدوث و یــا مشــاهده و یــا شــنیدن خطــا 
به‌گونــه‌ای کــه در چهــره و یــا صــدا و اســلوب و یــا حرکــت فیزیکــی مربــی تجلــی یابــد، نشــانه‌ی حیــات 
قلــب وی ضــد منکــرات و ناســازگاری بــا آن و بســیار لازم اســت تــا مبــادا حــاضران خطــا را ســبک و جزئــی 
انگارنــد و برعکــس، اگــر انفعــال و تأثــر مربــی آشــکار نباشــد و یــا واکنــش او بــه تأخیــر افتــد، ماجــرا سرد و 

ــردد. ــر می‌گ ــگ و بی‌تأثی ــق وی کم‌رن ــه و ســخن و تعلی کهن

5-11- توجه به حسن سابقه‌ی خطاکار ضمن سرزنش کردن او
آن‌گونــه کــه پیامــر)ص( بــا خطــای حاطب‌بــن‌ ابی‌بلتعــه رفتــار کردنــد، آنگاه‌کــه وی کفــار قریــش را از 
قصــد مســلمانان بــه لشکرکشــی و فتــح مکــه آگاه نمــود. پیامــر)ص( حاطــب را احضار کــرد و فرمود: »چــرا این 
نامــه را نوشــته‌ای؟ چــه ســبب شــد كــه ایــن نامــه را بــه قریــش بنویــى؟« حاطــب گفــت: »ای رســول خــدا! 
بــه خداونــد ســوگند! مــن مســلمانم و بــه خــدا و پیامــرش ایــان دارم و مــن دینــم را تغییــر نــداده‌ام.« وقتــی 
یکــی از اصحــاب گفــت: »ای رســول خــدا اجــازه دهیــد گــردن ایــن منافــق را بزنــم.« فرمودنــد: »او در جنــگ 
ــدر آگاه اســت کــه فرمــود:  ــر قلب‌هــای اصحــاب ب ــد ب بــدر شرکــت داشــته اســت. شــا نمی‌دانیــد خداون
هرچــه خواهیــد، انجــام دهیــد، مــن شــا را بخشــیده‌ام« )ابن‌هشــام، 1375 ج 2، ص 206(. در ایــن برخــورد 
نبــوی)ص( نــکات مهــم تربیتــی در مواجهــه بــا نوعــی از خطــاکاران وجــود دارد: 1. اســتعلام از انگیــزه‌ای کــه او 
را به‌ســوی خطــا ســوق داده اســت، بی‌تردیــد ایــن در موضعــی کــه علیــه او اتخــاذ می‌شــود، نقــش مهمــی 
‌دارد؛ ۲. سرزنــش و مواخــذه‌ی خطــاکار: پیامــر)ص( او را احضــار کــرد و او را بــا ایــن جملــه خطــاب کــرد: »مــا 
ــا حاطــب؟ ایــن چیســت؟ چــرا چنیــن کــردی؟«؛ ۳. اگــر خطــاکاری حســن ســابقه و کمالاتــی دارد،  هــذا ی

هنــگام بررســی خطــا و صــدور حکــم، حســن پیشــینه‌ی او بایــد موردتوجــه و مــاک قــرار گیــرد.

5-12- اعراض و بی‌اعتنایی کردن به خطاکار 
ایــن مــورد نیــز یکــی از اســالیب پیامبرانــه و مؤثــر اســت؛ زیــرا هجــران و قطــع رابطــه یکــی از ابزارهــای 
ــورد  ــد. برخ ــش می‌کن ــه خطای ــری ژرف دارد و او را متوج ــاکار اث ــب خط ــت و در قل ــت و اصــاح اس تربی
تربیتــی کــه پیامــر)ص( بــا کعب‌بن‌مالــک و دو نفــر دیگــر از اصحــاب داشــتند، نمونــه‌ای از آن اســت )ایــن 
افــراد از متخلفــان غــزوه‌ی تبــوک بودنــد و بــدون هیــچ عــذر و بهانــه‌ای از حرکــت همــراه پیامــر)ص( و شركت 



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیثدوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث36
دوره دوره 88 :: شماره  :: شماره 11    

ــش رســیدند  ــه بازگشــتند، خدمت ــه مدین ــوك ب ــر)ص( از تب ــه پیام ــد(. هنگامی‌ک ــاز زدن ــوك سرب ــگ تب در جن
ــرای تخلــف از  ــه عــذری ب ــان هیچ‌گون ــد. پیامــر)ص( پس‌ازاینکــه مطمــن شــدند کــه آن و عذرخواهــی كردن
جنــگ نداشــته‌اند و خــود نیــز بــه آن اعــراف کردنــد، بــه را دســتور دادنــد کــه بــا آنــان قطــع رابطــه کننــد و 
مســلمانان را از ســخن گفــن بــا ایــن ســه نفــر منــع فرمودنــد و همــه‌ی مســلمانان بــا شــدت هرچــه تمام‌تــر 
بــا آنــان قطــع رابطــه کردنــد تــا جایــی کــه جهــان در نظــر ایشــان تیره‌وتــار شــد. آنــان در یــك محــاصره‌ی 
عجیــب اجتماعــى قــرار گرفتنــد و تنبیــه عاطفــی شــدند. کعــب می‌گویــد: مــردم از مــا کنــاره گرفتنــد و بــا 
مــا بــه هیــچ نحــو ســخن نمی‌گفتنــد و روابــط خویــش را قطــع کردنــد تــا به‌جایــى كــه دیگــر از خــودم و از 
سرزمینــى كــه در آن زندگــى می‌کــردم، بیــزار شــده بــودم. تحمــل ایــن وضــع و جفــای مــردم برایــم بســیار 
ســخت و از خــود بیــزار شــده بــودم و دنیــا بــا همــه‌ی وســعتش برایــم تنــگ شــده بــود )از ایــن تنبیــه و 
ــن  ــه ای ــه شــد )ابن‌هشــام، 1375، ج 2، ص 292(. مشــاهده می‌شــود ک ــه‌ام پذیرفت ــا اینکــه توب برخــورد( ت
روش تربیتــی پیامــر)ص( در رفتــار شــخص خطــاکار چقــدر تأثیرگــذار بــود کــه بــه فرمــوده‌ی خداونــد، »زمیــن 
بــا آن فراخــی بــر او تنــگ آمــده بــود« )توبــه: 118(؛ امــا توبــه‌ای کــرد و تحولــی در او بــه وجــود آورد کــه بــه 

اعــراف خــودش می‌گویــد تــا بــه امــروز حتــی بــه شــوخی و هــزل هــم دروغ نگفتــه‌ام.
ــه از  ــا هنگامی‌ک ــاکار ت ــرک خط ــراض و ت ــلوب اع ــه اس ــود ک ــوم می‌ش ــنی معل ــالا به‌روش ــات ب از روای
خطــای خویــش بازآیــد، روش و اســلوب مفیــدی اســت. البتــه هنگامــی ایــن اســلوب مفیــد واقــع می‌گــردد 
کــه مربــی و دعوتگــری کــه ایــن اســلوب را بــه‌کار می‌گیــرد، در قلــب خطــاکار قــدر و منزلتــی داشــته باشــد، 
وگرنــه ایــن کار اثــر مثبتــی نخواهــد داشــت، بلکــه برعکــس، فــرد خطــاکار احســاس می‌کنــد )و شــادمان 

می‌شــود( کــه از دســت آن مربــی راحــت شــده اســت!

5-13- قانع ساختن خطاکار )با قاضی گردانیدن خودش(
تلاش بـرای گفتگـو کـردن بـا خطـاکار و متقاعـد سـاختن وی پـرده را از بصیـرت وی کنار می‌زند و سـبب 
می‌شـود کـه او بـه حـق و راه مسـتقیم بازگـردد. در سـنت آمـده اسـت کـه جوانـی نـزد رسـول‌الله)ص( آمـد و 
گفـت: »یـا رسـول‌الله! بـه مـن اجـازه بـده کـه زنـا کنـم!« مـردم بـر سر او فریـاد کشـیدند. حضرت پیامبر)ص( 
فرمودنـد: راحتـش بگذاریـد و آن جـوان را نـزد خـود فراخوانـد. او نیـز نزدیـک رفـت و در پیش رسـول‌الله)ص( 
نشسـت. پیامرب)ص( بـه وی فرمودنـد: »زنـا را بـرای مادرت، خواهـرت و یا عمه و خاله‌ات می‌پسـندی؟« گفت: 
»خیـر.« فرمودنـد: »مـردم نیـز آن را بـرای مـادران‌ و خواهران و عمه‌ها و خاله‌هایشـان نمی‌پسـندند«؛ سـپس 
رسـول‌الله)ص( دسـت خویـش را بر سـینه‌ی او گذاشـت و این‌گونه دعا فرمودنـد: »پروردگارا! گناهـش را بیامرز 
و قلـب و شرمگاهـش را پـاک بگـردان« )طبرانـی، 1415، ج 8، ص 162(. درواقـع، ایـن نوع اقناع سـاختن نوعی 
حجـت علیـه خویشتن اسـت، کار مربـی را آسـان می‌کنـد و راه را بـرای عصیـان و تمـرد خطـاکار می‌بنـدد. 
خداونـد در جریـان افـک و تهمـت بـه همسر پیامرب در سـوره‌ی نـور، شـنیع بـودن رفتـار صحابـه در برابـر 
شـنیدن ایـن تهمـت و بازگـو کـردن آن در محافـل را متوجه خود اصحـاب کرد که چـرا هنگامی‌که این تهمت 
را شـنیدید، مـردان و زنـان باایمان نسـبت بـه خود گمان خیر نبردنـد: »لَـوْ لا إذِْ سَـمِعْتُمُوهُ ظَـنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ 
الْمُؤْمِناتُ بِأنَفُْسِـهِمْ خَیْراً« )نور: 12(. در اینجا، نوعی معادله و جایگزینی و اعتراف از وجدان خطاکار اسـت 
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کـه به پذیـرش و مقبولیـت نزدیک‌تر اسـت.

5-14- تغافل نکردن در برابر بهانه‌های واهی خطاکار و پیگیری آن
برخــی از خطــاکاران بــرای تبرئــه‌ی خــود، بهانه‌هــای جعلــی و بی‌اســاس و نپذیرفتنــی سر هــم می‌کننــد، 
به‌ویــژه هنگامی‌کــه غافلگیــر شــوند و اسرارشــان برمــا گــردد، شــتاب‌زده بهانه‌هایــی واهــی ارائــه می‌دهنــد 
و نیــز افــرادی کــه بــه خاطــر ســادگی و پاک‌دلــی نمی‌تواننــد به‌خوبــی و راحتــی دروغ بگوینــد. به‌راســتی 
ــد  ــه بای ــد، چگون ــه او دروغ می‌گوی ــی ب ــه مترب ــد ک ــرد و می‌دان ــوردی برخــورد ک ــن م ــا چنی ــی ب ــر مرب اگ
عمــل کنــد؟ داســتان زیــر موضع‌گیــری دقیــق و جالبــی از پیامــر)ص( در برابــر یکــی از اصحــاب را بــه تصویــر 
می‌کشــد. از خــال ایــن داســتان برمی‌آیــد کــه مربــی بایــد تــا هنــگام دســت کشــیدن خطــاکار از موضــع 

نادرســت خویــش، ماجــرا را دنبــال و پیگیــری کنــد.
ــرون  ــه‌ی خــود بی ــم. از خیم ــراق کردی ــران« ات ــر)ص( در »مرالظه ــراه پیام ــد: هم ــر می‌گوی خوات‌بن‌جبی
ــن خــود  ــه خیمــه برگشــتم و از خورجی ــد. ب ــه باهــم ســخن می‌گفتن ــدم ک ــا را دی ــی زیب ــاگاه زنان آمــدم. ن
ــد و  ــا آن زن‌هــا نشســتم. حــرت پیامــر)ص( بیــرون آمدن یــک دســت لبــاس درآوردم و پوشــیدم و رفتــم ب
ــه! )چــه‌کار می‌کنــی؟!(« هنگامی‌کــه آن حــرت)ص( را دیــدم، از ایشــان ترســیدم و  ــد: »ابوعبدالل صــدا زدن
دســتپاچه شــدم. گفتــم: »یــا رســول‌الله! شــری رمََکــی )رم‌کننــده و گریزنــده( دارم، برایــش قیــد و ریســانی 
پیــدا می‌کنــم.« حــرت پیامــر)ص( رفتنــد و مــن نیــز بــه دنبــال ایشــان حرکــت کــردم. پــس از طــی مســافتی 
فرمودنــد: »ای ابوعبداللــه! رمیدگــی شــرت چــه شــد؟!« از آنجــا حرکــت کردیــم. در مســیر راه هــر جــا آن 
ــه! رمیدگــی ایــن شــر چــه شــد؟!«  حــرت)ص( مــرا می‌دیدنــد، می‌فرمودنــد: »الســام علیــک ای ابوعبدالل
چــون اوضــاع را این‌گونــه دیــدم، زودتــر از دیگــران بــه مدینــه رفتــم. از مســجد و مجلــس حــرت پیامــر)ص( 
کنــاره گرفتــم تــا اینکــه یــک روز در لحظــه‌ی خلــوت بــه مســجد رفتــم و بــه نمــاز ایســتادم. آن حــرت)ص( از 
یکــی از حجره‌هــای خویــش خــارج شــدند و بــه مســجد تشریــف آوردنــد و بســیار ســبک و کوتــاه دو رکعــت 
نمــاز گزاردنــد. مــن بــه ایــن قصــد کــه حــرت پیامــر)ص( تشریــف ببرنــد و مــرا رهــا کننــد، نمــازم را طولانــی 
کــردم. ایشــان فرمودنــد: »ای ابوعبداللــه! هرچنــد می‌خواهــی نمــاز را طولانــی کــن، مــن اینجــا می‌مانــم.« بــا 
خــود گفتــم: از رســول‌الله)ص( عذرخواهــی می‌کنــم و ایشــان را از ایــن بابــت راحــت می‌ســازم. هنگامی‌کــه 
نمــاز را تمــام کــردم، حــرت پیامــر)ص( فرمودنــد: »الســام علیــک ای ابوعبداللــه! رمیدگــی شــرت چــه شــد؟« 
ــه مســلمان  ــد، از هنگامی‌ک ــوث گردانی ــری مبع ــه پیام ــو را ب ــه ت ــدی ک ــه خداون ــا رســول‌الله! ب ــم: »ی گفت
شــده‌ام، ایــن شــر هرگــز نرمیــده اســت.« ایشــان تــا ســه مرتبــه فرمودنــد: »خداونــد بــر تــو رحــم کنــد«؛ و از 

آن پــس هرگــز دراین‌بــاره چیــزی نفرمودنــد )طبرانــی، 1415، ج 4، ص 203(.
ایــن مــورد درســی جالــب و برنامــه‌ای حکیمانــه اســت کــه نتایــج مطلوبــی را در پــی خواهــد داشــت. 
فوایــد و نــکات ذیــل از ایــن داســتان اســتنباط می‌گــردد: اگــر مربــی هیبتــی داشــته باشــد، خطــاکار و کســی 
کــه مرتکــب معصیتــی شــده، از او شرم می‌کنــد و نــگاه و پرســش مربــی هرچنــد کوتــاه و مختــر باشــد، 
مفاهیــم فراوانــی در بــردارد و بــر قلب‌هــا تأثیــر می‌گــذارد. اعــراض از خطــاکار در وهلــه‌ی اول، بــا وجــود 
اینکــه ســاختگی بــودن عــذر و بهانــه‌اش بــرای مربــی آشــکار باشــد، زمینه را بــرای متوجــه گردانیــدن خطاکار 
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بــه اینکــه عــذر و بهانــه‌ی واهــی او پذیرفتــه نیســت، فراهــم می‌کنــد و او را به‌ســوی توبــه و عذرخواهــی 
ســوق می‌دهــد. نکتــه مهــم دیگــر تربیتــی کــه در مســئله‌ی اصــاح از آن برداشــت می‌شــود، ایــن اســت کــه 
گاهــی اوقــات، مربــی بایــد از خطــای ابتدایــی و اولیــه تغافــل کنــد، بــه امیــد اینکــه شــاید آنــی بــوده اســت 
و دیگــر تکــرار نشــود؛ امــا هنگامی‌کــه مربــی می‌دانــد کــه متربــی دروغ می‌گویــد و متربــی هــم آگاهانــه 
دروغ گفتــه، اینجــا دیگــر جــای تســامح و تغافــل نیســت؛ زیــرا متربــی یــا خطــاکار آن را به‌عنــوان یــک حربــه 
بــرای رهایــی اســتفاده می‌کنــد و بایــد در این‌گونــه مواقــع، زمینــه‌d سوءاســتفاده را به‌کلــی قطــع کــرد و 

خطــاکار و متربــی بدانــد کــه مربــی هوشــیار اســت و بــا دروغ نمی‌تــوان او را فریــب داد.

6- نتیجه‌گیری
از آنچــه گذشــت، به‌دســت می‌آیــد کــه الگوپــردازی یکــی از بهتریــن روش‌هــای آمــوزش اســت و بهتریــن 
ــه  ــوی حســنه، در مواجه ــوان سرمشــق و الگ ــر)ص( به‌عن ــری مشــاهده‌ای اســت. پیام ــری، یادگی روش یادگی
بــا خطــا و خطــاکاران، ابتــدا درصــدد شناســاندن خطــا و تصحیــح ذهــن خطــاکار برمی‌آمدنــد، از تنــدی و 
خشــونت در برابــر خطــاکار پرهیــز می‌کردنــد و ضمــن رازداری و افشــای نکــردن اســامی خطــاکاران، موضــع 
ــه  ــد ک ــت می‌کردن ــه را رعای ــن نکت ــرار نشــود و ای ــا تک ــا خط ــد ت ــن می‌فرمودن ــوم تبیی ــرای عم ــا را ب خط
حســاب خطــاکاری کــه ناآگاهانــه مرتکــب خطایــی شــده اســت بــا کســی کــه عامــداً مرتکــب شــده، تفــاوت 
دارد. هــرگاه خطــاکاری از کار خــود نــادم و پشــیمان می‌شــد، ندامــت وی را بــا آغــوش بــاز می‌پذیرفتنــد و 
ــه اصــاح خطــا می‌پرداختنــد،  ــد؛ همچنیــن اگرچــه ب سوءپیشــینه را از پرونــده‌ی زندگــی وی رفــع می‌کردن
امــا اصــاح را بــه هــر قیمتــی انجــام نمی‌دادنــد، بلکــه بــه اثــر اصــاح و پیامدهــای آن توجــه داشــتند کــه 
مبــادا اثــر اصــاح تبدیــل فســاد بــه افســد نباشــد. از ســیره‌ی عملــی ایشــان حاصــل شــد کــه در مواجهــه بــا 
خطــا و خطــاکاران بایــد انصــاف را رعایــت کــرد و عــادل بــود و اگــر عمــل انجامــی ترکیبــی از خطــا و صحــت 
اســت، تنهــا موضــع خطــا گوشــزد و موضــع صحــت نیــز تشــویق شــود و همچنیــن اگرچــه رفــق و نرمــی در 
اولویــت قــرار دارد، امــا اظهــار خشــم و ناراحتــی و اســتفاده از زبــان بــدن، به‌عنــوان یــک حربــه کــه خطــا 
متوقــف شــود، نیــز از ســیره‌ی مبــارک ایشــان مشــهود اســت. ایشــان در پــاره‌ای مــوارد، بــا اســتفهام تقریــری 
کــه از خــود خاطــئ می‌گرفتنــد، راه میانــر می‌رفتنــد و اجــازه می‌دادنــد کــه خــود خطــاکار علیــه خــودش و 
اشــتباهش حکــم صــادر کنــد؛ همچنیــن از ســیره‌ی ایشــان برداشــت شــد کــه بــا بی‌اعتنایــی و تنبیــه عاطفــی 

نیــز می‌تــوان اصــاح کــرد.
روش‌هــای پیامــر)ص( در برخــورد بــا اشــتباهات بــا توجــه بــه متفــاوت بــودن احــوال و اشــخاص، کامــاً 
متنــوع و گوناگــون بــود؛ بنابرایــن، مربیــان بایــد در هــر مــورد و حالتــی کــه برایشــان پیــش می‌آیــد، شــبیه 
و نظیــر آن مــورد را از روش‌هــای پیامــر)ص( جســتجو کننــد و به‌صورتــی صحیــح و دقیــق، مــورد پیش‌آمــده 
ــاده و روش  ــان را س ــالیب، کارش ــا و اس ــروی از آن روش‌ه ــا پی ــد و ب ــق نماین ــوی منطب ــورد نب ــر آن م را ب

ــد. ــتوار ‌گردانن ــان را اس تربیتی‌ش
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